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بازگشت ۳۰ هزار کودک به مدرسه
رضوان حکیم‏زاده، معاون آموزش ابتدایی اعلام کرد، در 
دوره ابتدایی نرخ تکرار پایه ۱۴ صدم درصد بهبودیافته و 
تعداد هنرستان‏های فنی‏وحرفه‏ای و کاردانش عشایری از 
۱۰۵ به ۱۱۹ رسیده و در راستای عدالت آموزشی، سال 
گذشــته ۳۰ هزار کودک بازمانــده از تحصیل به چرخه 
آموزش بازگشتند. به گزارش ایسنا، حکیم‏زاده با اشاره به 
نرخ پوشش تحصیلی دوره ابتدایی گفت: »نرخ پوشش 
تحصیلی دوره ابتدایی 97/95 درصد، نرخ ارتقاء 96/84 
درصد، نرخ جذب خالص 96/11 درصد، نرخ تکرار پایه 
1/87درصد و نرخ ترک‏تحصیل 1/43 درصد ثبت شده 
است.« به گفته او تعداد دانش‏آموزان پیش‏ثبت‏نام شده، 
یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۸۰۵ نفر و تعداد دانش‏آموزان 
ثبت‏نام قطعی‏شده، یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۵۸۳ نفر 
است و تفاضل پیش‏ثبت‏نام با ثبت‏نام قطعی 1/3درصد 
اســت که پیش‏بینی می‏‏شــود در روزهــای آتی تکمیل 
شود. او درباره تعداد معلمان و کلاس‏هاس درس گفت: 
»تعداد کل آموزگاران، ۳۴۰ هزار و ۴۳۹ نفر است. تعداد 
کلاس‏های با بیش از ۴۰ دانش‏آموز، ۶ هزار و ۴۷ کلاس 
است که معادل 11/96 درصد از کل کلاس‏ها را تشکیل 
می‏دهد. همچنین ۱۰ هزار و ۸۸۹ مدرسه دولتی با تعداد 

یک تا ۱۰ دانش‏آموز وجود دارد.«

صدور کیفرخواست قاتل 
محیط‏بان گلستان

جواد میردوستی، دادستان عمومی و انقلاب کلاله، از 
صدور کیفرخواســت برای پرونده قتل محیط‏بان پارک 
ملی گلســتان خبر داد. به گزارش ایسنا، محیط‏بانان 
پارک ملــی گلســتان، اردیبهشــت‏ماه امســال حین 
گشت‏زنی در منطقه با گروهی از شکارچیان غیرمجاز 
مواجه شدند که در پی تیراندازی از سوی شکارچیان، 
محیط‏بان کاظم )یاسر( مصدق، هدف گلوله قرار گرفت 
و به شهادت رسید.  میردوستی در ادامه گفت: »متهم 
بلافاصله شناسایی و دستگیر شد و پس از بررسی ویژه 
پرونده در دادســرای شهرســتان کلاله، کیفرخواست 
متهم، صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری 

یک مستقر در گنبد کاووس، ارسال شد.«

 ۹۷ درصد مددجویان 
در 3 دهک اول

علی صادقی‏دایو، مدیرکل خدمــات مددکاری کمیته 
امداد اعلام کرد که از میــان چهار میلیون و ۴۸۷ هزار 
و ۵۰۰ نفــر مددجــوی تحت پوشــش کمیتــه امداد، 
بیــش از ۹۷ درصد در ســه دهک اول درآمدی کشــور 
جای می‏گیرنــد و تنها تعداد اندکــی از مددجویان در 
دهک‏های بالاتــر از پنج قــرار دارنــد. صادقی‏دایو در 
گفت‏وگو با ایسنا، درباره وضعیت این مددجویان گفت: 
»اطلاعــات تراکنش‏های مالی افراد به‏دلیل اشــتراک 
حســاب با فرزندان یــا افراد دیگر، موجــب قرار گرفتن 
آن‏ها در دهک‏های بالاتر شده است،‏ اما این افراد فاقد 
درآمد پایدار بوده و در‏واقع نیازمندند و مددکاران با دقت 
و بررســی میدانی، پس از اطمینان از شــرایط واقعی، 
این افراد را تحت‏پوشــش قرار می‏دهند.« او در پاسخ به 
سوالی درباره حذف یارانه برخی خانوارهای پردرآمد در 
مردادماه، براساس سرانه هزینه خانوار، گفت: »پس از 
اجرای این مرحله از سوی وزارت رفاه، کمیته امداد باید 
بررســی کند کدام‏یک از مددجویان مشمول این طرح 
شــده‏اند و پیگیری‏های لازم برای مستثنی‏کردن افراد 
واجدشرایط انجام می‏شود. این فرآیند به‏تازگی آغاز شده 

و همچنان ادامه دارد.«

خبرسازان

تجهیــزات، کلینیک‏های ســیار( و حمایت روانــی و درمانی 
است. حمایت بلندمدت هم شــامل قدرتمند کردن جوانان 
و زنان از طریــق آموزش مهارت‏ها، ایجاد فضاهای امن برای 
بازمانــدگان و ابتــکارات جامعه‏محور مانند تولیــد صابون و 
آبمیوه اســت. هدف ســازمان همچنین بازســازی آموزش 
کــودکان و تقویت کمیته‏های محلی اســت تــا جوامع برای 

همیشه به کمک خارجی وابسته نباشند.«
»سَدیا الرشید علی حمید« درباره خشونت‏های جنسی و 
مبتنی بر جنسیت در جنگ سودان می‏گوید: »زنان پناهنده 
با خشــونت‏های دیگــری نیز مواجه‏اند؛ خشــونت خانگی، 
ازدواج اجبــاری دختــران جوان، آزار هنــگام دریافت کمک 
و انــگ اجتماعی. آن‏ها همچنین در دسترســی به آموزش، 
شــغل و نقش‏های رهبری در اردوگاه‏ها تبعیض می‏بینند.« 
ســازمان  Hope and Haven Refugeesبرای حمایت از این 
زنان، یک مرکز بازیابی روانی ایجاد کرده که مشاوره و مراقبت 
روانشــناختی به بازماندگان خشــونت جنســی و تروما ارائه 
می‏دهد و فضاهای امنی فراهم کرده که زنان بتوانند گرد هم 
آیند، تجربه‏های خود را به اشتراک بگذارند و حمایت دریافت 
کنند: »با وجود منابع محدود، این ســازمان با کادر پزشکی 
برای ارائه درمان اضطراری و ارجاع بیماران همکاری می‏کند. 
بزرگ‏ترین موانع برای بازماندگان، تــرس از انگ اجتماعی، 
شرم، تلافی و عدم‌اعتماد به نهادهاست. بسیاری نگرانند که 
گزارش خشونت باعث رد شدن توسط خانواده یا حتی خطر 
بیشتر شــود و فقدان خدمات ایمن، محرمانه و در دسترس، 
در اردوگاه‏ها مشــکل بزرگی اســت.« سَــدیا بر نقش جامعه 
بین‏المللــی هم تاکیــد دارد: »باید به صدای زنان ســودانی 
گوش دهند و آن را تقویت کنند، بودجه برای خدمات متمرکز 
بر بازماندگان فراهم کنند، مرتکبان خشونت را پاسخگو کنند 
و از ســازمان‏های محلی رهبری‌شــده توســط زنان حمایت 
کننــد.« او پیامی هم برای زنان جهان دارد: »زنان ســودانی 
فوق‏العاده مقاوم‌اند، اما نباید تنها بمانند. با ما باشید، درباره 
ما صحبت کنید و دولت‏ها و نهادهای خود را تحت فشار قرار 

دهید تا اقدام کنند. همبستگی قدرت دارد.«
در   Hope and Haven Refugees چشــم‏انداز 
پنج‌ســال آینده، ســاختن شــبکه‏ای قوی از آشپزخانه‏های 
جامعه‏محور، مراکز درمانی و فضاهــای امن در اردوگاه‏های 
پناهندگان سودانی است: »این سازمان قصد دارد آموزش، 
توانمندســازی زنان و مشــاغل پایــدار را گســترش دهد تا 
پناهندگان نه‌تنها زنده بمانند بلکه بــا کرامت زندگی خود را 
بازسازی کنند.« »سَدیا الرشــید علی حمید« از رویای خود 
می‏گویــد: »امیدوارم این ســازمان الگویی شــود برای نحوه 
تبدیــل ناامیدی به تــاب‏آوری، توســط ابتــکارات مردمی و 

رهبری‌شده توسط خود پناهندگان.«
آزار جنسی سیستماتیک، علیه پدرسالاری سرمایه‌دارانه

»نجــاء التــوم«، شــاعر و کنشــگر ســودانی، وضعیت 
کنونی زنان ســودانی را برآمده از سیاســت‏های پدرسالارانه، 
نواستعماری و خشونت ساختاری می‏داند. او که بر فمینیسم 
جنوب جهانی متمرکز اســت به »هم‌میهن« می‏گوید چگونه 
ســعی کرده از طریق شــعر و نوشــتار انتقادی، بررسی کند 
که نیروهــای قدرتمند چگونه تجربه‏های زیســته را شــکل 
می‏دهند، به‏ویژه برای زنان و جوامع حاشــیه‏ای در سودان و 
فراتر از آن. او می‏گوید: »همچون میلیون‏ها نفر از دیاسپورای 
ســودانی، از دور نظاره‏گــر هســتم کــه چگونــه این جنگ 
سرزمینم را نابود می‏کند، خانواده‏ام را آسیب می‏زند و آینده‏ 
همسایگانم را درهم‌می‏شکند. رویای سودانی غیرمستعمره و 
شکوفا، از همیشه دورتر به‌نظر می‏رسد. این احساس عمیق 
فقدان، پایه‏ی کنشــگری من است. همین است که مرا وادار 

می‏کند از صدایم برای تحلیل این وضعیت استفاده کنم.«
ورود نجــاء به حوزه‏ حقوق زنان، برای عدالت‌جویی بوده 
و می‏گوید، »فرد مستقل« عمدتاً ساخته‏ای غم‏انگیز و غربی 
اســت که برای خدمت به ســرمایه‏داری تولید شــده است. 
»نجــاء التوم« درباره‏ تاثیــر جنگ بر زندگی زنان ســودانی 
می‏گوید، مهم‏ترین تغییرات صرفاً افزودن سختی‏ها نیست، 
بلکــه فروپاشــی نظام‏مند تــار و پــود زنان اســت: »قحطی 
مهندسی‏شــده محصول جانبی جنگ نیســت، بلکه سلاح 
جنگ اســت. خانواده‏هــا در سراســر ســودان، از دارفور تا 
کوه‏های نوبه، عمداً به گرســنگی کشــیده می‏شوند و مردم 
سودان به نقطه‏ یأس مطلق رسیده‏اند. زنان به‏عنوان مراقبان 
اصلی، بیشترین فشــار را تحمل می‏کنند و ناچارند نظاره‏گر 
گرسنگی فرزندان‌شان باشند و انتخاب‏های غیرممکن برای 

یافتن وعده‏ بعدی غذایی انجام دهند.«
او از معیشــت زنانــی روایــت می‏کنــد کــه ازبین‌رفتــه و 
کشــاورزی کوچک‏مقیــاس و کار روزمزد کــه امنیت غذایی 
فراهم می‏کرد، فروپاشیده است. به گفته او، گزارش‏ها نشان 
داده‏اند زنانی که به‏عنوان فروشنده‏ غذا و چای کار می‏کنند، 
مرتباً توسط ارتش سودان )SAF( مورد حمله قرار می‏گیرند، 
به همدستی با نیروهای واکنش سریع )RSF( متهم می‏شوند 
و قتل فراقضایی به‏عنوان مجازات برای این زنان آســیب‏پذیر 

به‌کار گرفته می‏شود.
بی‏خانمانــی و آوارگی هم بخــش دیگری از 

بحران اســت: »زنان نه‌تنهــا درآمد، بلکه 
خانه‏هــا و حــس اجتماع خــود را از 

دســت داده‏اند و به آوارگان داخلی 
یــا پناهنــده تبدیــل شــده‏اند. 

ایــن آوارگی استقلال‌شــان را 
می‏گیــرد و آن‏هــا را کامــاً 

وابســته به نظام‏های کمک‏رسانی شکسته یا غایب می‏کند، 
درحالی‏که در معرض خشــونت فراگیرنــد.« او ویرانی کامل 
امنیت فــردی و جمعی را این‏گونه توضیــح می‏دهد: »زنان 
زیــر تهدید دائمی سوءاســتفاده‏ی جســمی و روانی، تجاوز 
 RSFو خشــونت جنســی زندگی می‏کنند؛ نه‌فقط از جانب
، بلکــه از طــرف SAF و جناح‏هــای وابســته. این وضعیت 
وحشــت دائمی، جنگی روانی علیه بدن و روح زنانه اســت و 
تجربــه‏ بنیادی زن‏بودن در ســودان را دگرگون کرده اســت. 
وحشــت‏های جرائم جنســی ۲۰۰۳ در دارفــور هنوز در هوا 

معلق‏اند و عدالت و پاسخگویی می‏طلبند.«
این‌میان بار مراقبتی زنان به‏شــدت افزایش یافته اســت، 
با پراکندگی خانواده‏ها و کشــته یا ســرباز شدن مردان، زنان 
اکنون به‏تنهایی مسئول بقا هستند؛ مدیریت سرپناه اندک، 
تقســیم جیره‏های ناچیز غذا، تامیــن آب و هیزم، مراقبت از 
کودکان، بیماران و ســالمندان، همه بدون هیچ دسترسی به 
خدمات بهداشتی. بااین‌حال به گفته نجلاء، زنان به معماران 
بزرگ‏ترین شبکه ‏ایمنی اجتماعی ســودان تبدیل شده‏اند. 
بســیاری از آوارگان داخلی در خانه‏های بستگان در مناطق 
روســتایی پناه گرفته‏اند و این »میزبانــی اجتماعی« عمدتاً 
توسط زنان، ســازماندهی و مدیریت می‏شود: »جایگاه زنان 
به‏شــکلی پیچیده تغییر کرده، هم هدف اســتراتژی نظامی 

بی‏رحمانه‏اند و هم مهندسان تاب‏آوری جمعی.«
خشــونت جنســیتی و جنســی در طول جنــگ نه‏تنها 
افزایــش یافته، بلکــه به ویژگی نظام‏مند و اســتراتژیک این 
جنگ تبدیل شده است، عمدتاً توسطRSF. به گفته نجلاء، 
این خشــونت محصول جانبی جنگ نیست، بلکه سلاحی 
حساب‏شــده برای ارعاب و تنبیه جوامع اســت: »سازمان 
ملل موارد بی‏شماری را تأیید کرده، اما ابعاد واقعی خشونت 
به‌دلیــل گزارش‏نشــدن گســترده غیرقابــل تصور اســت. 
بازماندگان بــا دیواری از مصونیت، انــگ اجتماعی عمیق 
و فروپاشــی تقریبــاً کامــل نظام‏های بهداشــتی و حقوقی 
مواجه‏اند. تجاوزهــای جمعی اغلب همراه با دشــنام‏های 
قومــی رخ می‏دهنــد و زنان در خانه‏ها، مســیر فرار و حتی 
بیمارســتان‏ها هدف قرار می‏گیرند. جهــان باید این کارزار 
ترور جنسی را همان‏گونه که هست، بشناسد و اقدام فوری 

و قاطع بین‏المللی انجام دهد.«

جنگ، فقر و تبعیض �
»موزان النیل«، نویسنده سوسیالیست و فعال اجتماعی، 
در جریان انقلاب دســامبر ۲۰۱۸ و ســال‏های پس از آن در 
سودان به‏عنوان نویســنده و سخنران عمومی فعال بوده و با 
کمیته‏های مقاومت و سایر نهادهای مردمی همکاری داشته 
اســت. او که یکــی از فعــالان پرتلاش و همیشــه حاضر در 
اعتراضات اســت، در راهپیمایی فمینیستی سودان در سال 
۲۰۲۲ شــرکت کرده و سال‌هاســت که به‏عنوان پژوهشگر بر 
مســئله به‏حاشــیه‏راندگی اقتصادی و حقوق اقتصادی زنان 
کارگر تمرکــز دارد. »موزان« از تجربه‏های شــخصی خود در 
سودان به »هم‌میهن« می‏گوید: »چندین‌بار حضور عمومی 
من واکنش‏های زن‏ستیزانه برانگیخت. همچنین در نهادهای 
سیاســی که مدتی کوتاه به آن‏ها پیوســته بودم، با رفتارهای 
زن‏ســتیزانه مواجه شــدم. بااین‌حال امتیــازات اجتماعی و 
اقتصادی‏ام تا حد زیادی مرا از شــدیدترین اشکال خشونت 
و جرائم علیه زنان مصون نگه داشــت. این تجربه باعث شــد 
بــه اهمیت ابعاد اقتصادی در تحلیل جرائم علیه زنان، توجه 

ویژه‏ای پیدا کنم.«
بــه باور »موزان النیل«، تاثیر جنگ بر زندگی زنان، بســته 
به پیشــینه اجتماعی-اقتصادی آنان متفاوت اســت: »زنان 
مناطق حاشــیه‏ای یا گروه‏های به‏حاشیه ‏رانده‌‏شده با تشدید 
به‏حاشــیه‏رانی تاریخی، خشــونت، جنــگ و آوارگــی روبه‏رو 
هســتند. صاحبان قــدرت هم بــا بهره‏گیــری از روایت‏های 
جنگی، ســرکوب این زنــان را توجیه می‏کنند؛ بــرای نمونه، 
جرم‏انــگاری دست‏فروشــان زن چــای و غــذا و معرفی آن‏ها 
به‏عنوان خائن و قربانی خشم گروه‏هایی که برای نخستین‌بار 
جنــگ را تجربــه می‏کنند. در مقابــل، زنان طبقه متوســط 
و مناطــق مرکــزی و مرفه ســودان، اغلب برای نخســتین‌بار 
مستقیماً با خطرات جنگ، تهدید جان، ازدست‏دادن دارایی 
و درآمــد مواجه شــده‏اند.« او توضیح می‏دهــد که جنگ بر 
نقش‏ها و جایگاه اجتماعی زنان ســودانی اثر گذاشته است: 
»در میان طبقه متوســط و بالای متوســط، می‏تــوان دید که 
زنان به نان‏آور اصلی بســیاری از خانواده‏ها تبدیل شــده‏اند، 
درحالی‏که مردان برای سازگاری با شرایط جدید دچار مشکل 
هســتند. بااین‌حال برتری اجتماعی مــردان همچنان حفظ 
شــده اســت.« »موزان النیل« معتقد است که خشونت‏های 
جنسیتی یا جنسی در دوران جنگ افزایش یافته است: »بله. 

این الگو در همه جنگ‏های سودان تکرار شده است.« 

زنان انقلابی، زنان قربانی �
»دالیا عبدالمنعم«، فعال مدنی سودانی، اکنون در قاهره 
مصــر زندگی می‏کند؛ جایی‌که پس از آغــاز جنگ ناگزیر به 
مهاجرت به آنجا شد. او سال‏ها در حوزه حمایتگری 
و تحلیل مســائل ســودان فعالیت کرده و از 
ســال ۲۰۱۱ در جنبش‏های سیاســی 
جوانــان، حضوری پررنگ داشــته و 
تمرکــز اصلــی فعالیت‏هایــش بر 
آگاهــی سیاســی و مشــارکت 

اجتماعی بوده است.

او بــه »هم‌میهــن« می‏گوید، حضور یک زن ســودانی در 
عرصه سیاســی به‏طــور اجتناب‏ناپذیری بــا کار روی حقوق 
زنــان گــره می‏خورد؛ او یــادآور می‏شــود کــه در دوران رژیم 
»عمرالبشــیر« و قوانین نظم عمومی، زنان فعال و سیاســی 
مســتقیماً هدف قــرار می‏گرفتنــد. کافی بود زنــی صریح و 
سیاسی باشد تا به هدفی آشکار بدل شود. دالیا از تجربه‏های 
شــخصی خود می‏گوید: »به زنان صرفاً شــعار داده می‏شود 
امــا هیچ‏وقت جایگاهــی واقعی بر ســر میــز تصمیم‏گیری 
نداریم. این در حالی اســت که زنان سودان همیشه سیاسی 
بوده‏اند، در تمام انقلاب‏ها در خط‌مقدم ایستاده‏اند و صدای 
تغییر بوده‏اند. اما هر زمان تغییری رخ‌داده، دوباره به‌حاشیه 
رانده‌شــده‏ایم.« او می‏گوید: »از نظر سیاسی، زنان همچنان 
به‌حاشیه رانده‌می‏شوند، هرچند تلاش‏هایی برای گنجاندن 
آن‏ها در مذاکرات وجود دارد. اما از نظر اجتماعی، بیشترین 
آسیب را دیده‏اند: از خشونت و قحطی گرفته تا تجاوز، جرائم 

جنسی و آوارگی.«
عبدالمنعم تاکید می‏کند که خشــونت‏های جنســی در 
سودان هرگز متوقف نشده‏اند. به گفته او، آنچه ثبت می‏شود 
 RSF تنها نوک کوه یخ اســت: »هربار که روستایی از کنترل
خارج می‏شود، گزارش‏های خشونت جنسی منتشر می‏شود 
و هربــار که آن‏ها منطقه‏ای را تصرف می‏کننــد، موارد تجاوز 
افزایش می‏یابد.« این خشونت‏ها معمولًا در قالب تجاوزهای 
گروهــی، ازدواج اجبــاری و بردگــی جنســی رخ می‏دهند 
اما امــکان حمایت بســیار محدود اســت: »مراکــز درمانی 
تخریب‌شده یا تعطیل‏اند، کیت‏های پزشکی تجاوز نابود شده 
و قربانیان به داروهای حیاتی دسترسی ندارند. علاوه بر این، 
انگ اجتماعی مانع می‏شــود بسیاری از زنان، موارد تجاوز را 

گزارش دهند.«

از مقاومت تا اتاق‏های پاسخ اضطراری  �
بــا تمــام رنج‏هایــی که زنــان ســودانی بــا آن مواجهند، 
واکنش فعالان و فمینیســت‏های ســودانی الهام‏بخش بوده 
و ســازمان‏های زن‏محور و داوطلبان زن، ستون‌فقرات بقا در 
جامعه‌اند. آن‏ها با منابع اندک، در خط‌مقدم ایستاده‏اند و به 
نیازهای زنان پاســخ می‏دهند، اما به‏شــدت نیازمند حمایت 

مستقیم و پایدار برای ادامه این تلاش‏هایند.
فعالان به‏ویژه نســل جوانــی که انقلاب دســامبر ۲۰۱۸ 
را رهبــری کردند، بــا مداخله‏ فوری و مردمی واکنش نشــان 
می‏دهنــد. کمیته‏هــای مقاومت پس از گســترش جنگ به 
سازمان‏های مردمی وســیع‏تری به‌نام »اتاق‏های اضطراری« 
تبدیل شــده‏اند. امــا حل بحران خشــونت جنســی تنها با 
کمک‏های بشردوستانه ممکن نیست. به‌گفته فعالان زنی که 
با »هم‌میهن« گفت‌وگو کرده‌اند، مقیاس عظیم جرائم جنسی، 
نیازمنــد تدوین یک قرارداد اجتماعی جدید اســت تا ننگ و 
ســرزنش از دوش بازماندگان برداشته شود. آن‏ها می‏گویند، 
بایــد با نهادهای به‏ویژه رهبری دینی و ســنتی وارد گفت‌وگو 
شــوند و گفتمان عمومی ایجاد کنند که بازمانده را به‏عنوان 
قربانی جنایتی بزرگ معرفی کند. کودکان متولدشده از تجاوز 
نیز باید فضایی از کرامت و ارزش انســانی در جامعه داشــته 
باشــند. »نجلاء التوم« دراین‌باره می‏گوید: »زبان فمینیسم 
لیبرالی کافی نیست. ما به زبان جدیدی نیاز داریم؛ زبانی که 
فعالان تحصیلکرده بتوانند موثر با جوامع خود در روستاهای 
جزیره و ســنار وارد تعامل شوند. کار واقعی و دشوار در همان 
گفت‌وگوهای آرام و شجاعانه درون جوامع در حال انجام است 

و تمرکز ما باید آنجا باشد.«
»موزان النیل« درباره شکل وقوع این خشونت‏ها و امکان 
حمایــت از بازمانــدگان می‏گویــد: »بســیاری از »اتاق‏های 
ـ که پــس از جنــگ ۲۰۲۳ به‏عنوان  وضعیــت اضطــراری« ـ
ســاختارهای مردمی بــرای کمــک متقابل ایجاد شــدند ــ 
سیســتم‏هایی برای حمایت از قربانیان خشــونت جنسیتی 

راه‏اندازی کرده‏اند.«
به بــاور او، »اتاق‏های اضطراری« مهم‏ترین شــکل واکنش 
موثر در برابر خشــونت‏ها هستند، اما همزمان نقدی جدی به 
بخشی از فعالان و روشــنفکران دارد: »بخش بزرگی از فعالان 
و روشــنفکرانی کــه خود را فمینیســت یا انقلابــی می‏دانند، 
مواضعــی واپس‏گــرا و متمایل بــه دولت یا طرف‏هــای درگیر 
جنگ اتخــاذ کرده‏اند؛ آن هم با این توجیه که شــرایط جنگ 
 )RSF( نیازمنــد حمایت از دولــت یا نیروهای واکنش ســریع
برای بازگشــت به وضعیت عادی است.« او درباره نوع حمایت 
بین‏المللی یا رســانه‏ای موثر هم توضیح می‏دهد: »به‌باور من، 
بدون یک جبهه انقلابی ضدجنگِ قدرتمند در داخل سودان، 
کار چندانی از بیرون برنمی‏آید. بااین‌حال پوشش رسانه‏ای که 
بی‏عدالتی‏های تحمیل‏شــده بر مردم ســودان را در چارچوب 
الگوهایی نشــان دهد که پیش از جنگ هم وجود داشــته‏اند، 
می‏تواند مفید باشــد. چنیــن رویکردی فضای سوءاســتفاده 
طرف‏هــای درگیر جنگ را بــرای گروگان‏گرفتن افکار عمومی 
درازای امنیت و بازگشت به »وضع عادی« محدود خواهد کرد.«
»دالیا عبدالمنعم« هم از شــجاعت فعالان زن می‏گوید: 
»کاری که آن‏ها انجام می‏دهند معجزه‏آساست. در محیطی 
پرخطر و سرشــار از آزار، بازداشــت و نبود امکانات پزشکی 
و روانــی، همچنان ادامه می‏دهنــد.« او بر اهمیت حمایت 
جهانــی تاکیــد می‏کنــد: »باید همچنــان درباره ســودان 
صحبت کــرد، باید از جامعــه جهانی مطالبه اقدام شــود و 
عاملان خشونت علیه زنان پاسخگو شوند. این جنگ بیش 
از دو سال است که نادیده گرفته شده و فاجعه انسانی هرروز 

عمیق‏تر می‏شود.«

 »سَدیا الرشید علی 
حمید«، فعال سودانی 

و موسس سازمان 
 Hope and Haven

Refugees که در 
اردوگاه »آدره« 

در مرز میان چاد و 
سودان کار می‏کند و 
»نجلاء التوم«، شاعر 
و کنشگر سودانی و 
»دالیا عبدالمنعم«، 

فمینیست و فعال 
مدنی سودانی به 

»هم‌میهن« می‏گویند 
که تجاوز، تجاوز 
گروهی، ازدواج 

اجباری و به 
بردگی‌گرفتن زنان 
توسط RSF اقدامی 
حساب‏شده است؛ 

ابزاری سیاسی و 
فرهنگی برای تحقیر 

مردان، بازتثبیت 
نقش‏های جنسیتی 

و ساکت‌کردن 
زنان از طریق شرم. 

آنها شهادت‏های 
بی‏شماری از تجاوز، 

تجاوز گروهی و 
برده‏داری جنسی 

به‏عنوان ابزار جنگ 
دریافت کرده‌‏اند

»دالیا عبدالمنعم«، 
فعال مدنی سودانی 

به »هم‌میهن« 
می‏گوید، حضور 

یک زن سودانی در 
عرصه سیاسی به‏طور 

اجتناب‏ناپذیری با کار 
روی حقوق زنان گره 

می‏خورد؛ او یادآور 
می‏شود که در دوران 
رژیم »عمرالبشیر« و 
قوانین نظم عمومی، 
زنان فعال و سیاسی 
مستقیماً هدف قرار 

می‏گرفتند


